
 

 

The Quarterly Journal of  

The History of Village and Rural Settlement in 
Iran and Islam 

Online Issn: 3060- 6012  

Vol. 1, New Series, No. 3, Winter 2024 
 

 Changes and Transformations of the Qashqai tribe in the 
Governments of Afshar and Zand (from the Point of View of 

Dispersion and Settlement) 

Babak Zeilabpour1 

1- PhD in the history of Iran after Islam, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
babak.zeilabpour@gmail.com 

Article Info  ABSTRACT  

Article type: 

Research Article  

 

 

 

Received: 

13/01/2024 

Accepted: 

27/04/2024  

The Qashqai tribe is one of the southern tribes of Iran whose main center was 
in Fars province. The Qashqais participated in the political and military 
events of Fars after the fall of the Safavid government. The present article 
tries to answer the question, what was the political status and changes of the 
Qashqai tribe, especially its leaders, during the period (1723- 1796 A.D)? 
And how was their geographical distribution? The article's findings show that 
the Qashqai tribe took two processes of compromise and cooperation and 
confrontation and opposition in the governments of Afshar and Zand. Most 
of the information about the Qashqai tribe includes the heads of that tribe 
who were from sub-tribe Shahilo. The first person among the Qashqai chiefs 
about whom there is more historical data is Ismail Khan blind Qashqai. After 
the death of Karim Khan, the Qashqais were also involved in the disputes of 
the successors of Karim Khan Zand. The Qashqais supported the Zandi until 
the end of the Zand rule. The Qashqai chiefs who headed the tribs had the 
title of Ilbeg at least since the Zand period  . The geographical distribution, 
ownership and summer quarters and winter quartrs of Qashqai tribe in great 
Fars state. 
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  پذيرش:

٠٨/٠٢/١٤٠٣  

هاي جنوب ايران است كه مركز اصلي آن در ايالت فارس بزرگ بود. يكي از ايل ،ايل قشقايي

ها در وقايع سياسي و نظامي ايالت فارس بعد از سقوط حكومت صفويان شركت داشتند. قشقايي

 هويژه رؤساي آن در دوربه ،اييگويي به اين سؤال است كه ايل قشقنوشتار حاضر درصدد پاسخ

و پراكندگي ق از نظر سياسي چه وضعيت و تغيير و تحولاتي داشتند ١٢١٠-١١٣٥زماني 

شار هاي افدهد كه ايل قشقايي در حكومتهاي مقاله نشان مييافتهشان چگونه بود؟ جغرافيايي

 اطلاعات از ايل و زند دو روند سازش و همكاري و تقابل و مخالفت در پيش گرفتند. بيشتر

شاهيلو بودند. اولين شخص از رؤساي قشقايي كه  هقشقايي شامل رؤساي آن ايل است كه از تير

بعد از درگذشت  است. خان كور قشقايياسماعيل ،هاي تاريخي بيشتري از او وجود داردداده

ها تا پايان خان زند شدند. قشقاييهاي جانشينان كريمها نيز درگير اختلافخان، قشقاييكريم

 حداقل ،ها حمايت كردند. رؤساي قشقايي كه بر طوايف رياست داشتندحكومت زند از زندي

پراكندگي جغرافيايي، مالكيت و ييلاق و قشلاق ايل بيگ داشتند. از زمان حكومت زند لقب ايل

     قشقايي در ايالت فارس بزرگ بود.
  .حكومت افشار، حكومت زند خان قشقايي،قشقايي، اسماعيل ايلواژگان كليدي: 
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  مقدمه

 هاي اجتماعي با روش زندگي مخصوص، ايلات و عشاير بودند. ايلدر تاريخ ايران يكي از گروه

رافيايي اگر جغپراكندگي نشيني داشتند. از نظر ها پيش در جنوب ايران زندگي كوچاز قرن قشقايي

رين، تترين، بندر لنگه در استان بوشهر را جنوبيشهرستان شهرضا در استان اصفهان را شمالي

رار قترين محل استترين و داراب در استان فارس را شرقيرامهرمز در استان خوزستان را غربي

ييلاقي  همحدود ترينها به نسبت ساير ايلات ايران گستردهطوايف قشقايي در نظر بگيريم، قشقايي

، و همكاران املشي و ٢٦٤: ١٣٧٧الممالكي، مستوفيند (شترا در اختيار داو سپس اسكان و قشلاقي 

ايل كان و اسهاي دور محل اصلي ييلاق و قشلاق ايالت فارس بزرگ از گذشته اما ،)٨: ١٣٩٣

  قشقايي بود.

تأثير ها نيز تحتهاي افشار و زند، قشقاييپس از سقوط حكومت صفوي و تشكيل حكومت

ها و تغيير و تحولات سريع نظامي و سياسي قرار گرفتند. اين مقاله با تأكيد بر رؤساي ايل آشوب

زماني  هفاصل در و پراكندگي جغرافيايي آن ايلبه بررسي و تحليل تاريخي ايل قشقايي  ،قشقايي

 هايپردازد. سؤالق) مي١٢١٠ق) تا سلطنت آقامحمدخان قاجار (١١٣٥صفوي ( هاز سقوط سلسل

ق از نظر سياسي ١٢١٠-١١٣٥زماني  هويژه رؤساي آن در دوربه ،موردنظر اين است كه ايل قشقايي

ها قاييشو پراكندگي جغرافيايي ق دچار چه تغيير و تحولاتي گرديدند؟ ؟چه وضعيتي داشتند

   چگونه بود؟

  سقوط صفوي و حكومت افشار. ١

صفوي پژوهش مستقل و جامعي انجام نشده  هايل قشقايي در دور پراكندگي جغرافياييدر باب 

اول بيشتر متكي بر اسناد و سنگ مزارها  هجاي مانده كه در درج هاي تاريخي برداده اما ،است

ايل قشقايي پس از سلطنت شاه عباس اول منسجم  دهند كهنشان مي ،اياست تا منابع كتابخانه

ها شقاييق دانيم كه. ميگرددشود كه تا زمان سقوط آن سلسله اطلاعات تاريخي ما نيز بيشتر ميمي

 رؤساي ايلدر دوره صفوي لااقل در شهرستان سميرمِ استان اصفهان مالكيت ارضي داشتند. 

اولين ايلخاني قشقايي در حكومت  ها،يي از شاهيلوخان قشقاشاهيلو بودند. جاني هقشقايي از تير

آقا فرزند خان فرزند جانيخان فرزند اسماعيلاند: جانيگونه نوشتهشاه بود. نسب او را اينفتحعلي
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آقا فرزند امير غازي آقا فرزند غازيآقا فرزند جانينامدارآقا فرزند بگ محمدآقا فرزند صفرعلي

  ).٢١: ١٣٩٩دفتر)، ماني (معينلو (قهريشاه هقشقايي از تير

ايل قشقايي بود كه به نفع صفويان جنگيد.  هاولين رئيس برجست ،آقادر روايتي گفته شده كه جاني

خان با لقب خان داشت. گفته شده كه حسنخان و حسنهاي اسماعيلدو پسر به نام او

» خان«آقا لقب ن جانيها جنگيد. فرزندامعتمدالسلطان، جنگجويي شجاع بود كه بر ضد افغان

هاي بعد از ). گفته شده كه در آشوب٥٨: ١٣٩٦تر از عنوان آقا بود (بك، اين لقب بزرگ .داشتند

ه هندوستان و ب شهايها به سپاه نادرشاه پيوستند و در لشكركشيقشقايي ،صفوي هسقوط سلسل

ن با نادرشاه اختلاف پيدا خاخان و حسناما هنگام لشكركشي، اسماعيل ،النهر شركت داشتنداءماور

خان را به طرز فجيعي خان را از هر دو چشم كور و حسنشاه افشار اسماعيل ،نتيجه در كنند.مي

گز (محمدآباد)، كلات نادري و ها را به مناطق درهپس از اين حادثه نادرشاه قشقايي .كندمثله مي

  ).   ١٣: ١٣٩٢نصيري طيبي،  و ٣٢و  ٣١: ١٣٩٣ كند (ابرلينگ،سرخس در خراسان تبعيد مي

هاي شيخ احمد مدني، محمدخان بلوچ و محمدتقيشورش ي مانندهايدر سلطنت نادرشاه شورش

رس بيگلربيگي فا بود،خان شيرازي كه به نادرشاه بسيار نزديك خان شيرازي روي داد. محمدتقي

ري فارس از عملكرد نارضايتي اشراف و بزرگان شه ،قشون بود. از دلايل شورش او هو فرماند

آغاز و شيراز توسط  هـ١١٥٦در فارس و اجحافات مالياتي بود. شورش از شوال  شالنادرشاه و عمّ

 هايي از كهگيلويهويزه، شوشتر و بخشهخان تصرف شد و شهرهاي خان برادر محمدتقياسماعيل

ران غربي ايران در دست هوادااز شورش حمايت كردند و بيشتر مناطق جنوب و جنوب

و  ٩٣٧ /٣: ١٣٦٤مروي،  و ١٠٦و  ١٠٥: ١٣٩٩بازماندگان خميري، خان قرار گرفت (محمدتقي

يراز ش هقلع همثلاً هنگام محاصر ؛خان بودندها نيز طرفدار محمدتقيقشقايي ،). در اين شورش٩٣٨

د روزه جمعي از سرداران خود ماننخان شيرازي همهسردار نادرشاه، تقي ،خانورديتوسط االله

قلي بيگ قشقايي را با ده خان فرزندش با محمدباقر بيگ لك و ابوالعلي بيگ و نجفمحمدرضا

). ٩٤٩و  ٩٤٨ /٣: ١٣٦٤مروي، فرستاد (دوازده هزار نفر به خارج قلعه براي جنگ و محافظت مي

خان شيرازي كه با تقييي هاشوند و گروهوعام ميها قتليشيراز ،ق١١٥٧با پايان شورش در 

و هاي قشقايي و فارسي خانوار هزار نفر ازسه ،بنابراين ؛كشته يا تبعيد شدند، كردندمكاري ميه

 هروان ،نيروهاي نظامي مرو هسركرد ،بيگشوند و به اتفاق مجنونخان شيرازي كوچ داده ميتقي
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از  رجها به خااين اتفاق باعث پراكندگي بخشي از قشقايي. ١)٩٥٨ :همانشوند (مرو شاهجان مي

  شود.فارس مي

كشان ايران توسط نادرشاه از سرداران نادرشاه در توصيف سركوبي گردن ايكندولهخان الماس

ها بودند. او در اين باب قشقايي ،هااين گروه هاز جمل ؛اشعاري به زبان هورامي سروده است

  ):٢٤٢: ١٣٩٦اي، كندولهنويسد (مي

ـــان ـــراق و كاش ـــفهان ع ـــت اص   تخ

ــــيخ  ــــان ش ــــتانوالي ــــرب لرس   ع

ـــــــاري ـــــــدم ورمزي ـــــــرز مق   م

  كــــاه كــــوه كلــــو بنــــدر و بنــــدر

  بنــــدر بنــــدران بنــــدر عباســــي

ــــي ــــان و ب ــــان بِي ــــل اردك   وازاه

ـــاوي ـــل خرس ـــارج اه ـــت كم   خش

ــــدگاهي ــــد زن   جهــــران جهــــرم بن

ـــان ـــول و قوچ ـــان قيت ـــاك خراس   خ

  مملـــوك عـــرب لنجـــه و كـــلات

  

  ملك همدان كُرد و كرماشان  

  بصره و بهبهان باداري جستان

  هار لنگ كوي بختياريهفت لنگ چ

  هويزه و دسپل محالِ ششدر

  ريگ بوشهري ماليج و فارسي

  قمشه و مهيار تا شهر شيراز 

  اسلامي نفر لاري و ليراوي

  ايل قشقاهيلنجان لاري 

  لولو و لالوي شمشير كروچان

  نرشتِ عرب حوالي هرات

  

  

حكومتش عملكردي  دورهر آقا قورت از واليان منصوب نادرشاه در ايالت فارس بود. او دقياقلي

محصلان ديواني را اعزام  ،شودكه نادرشاه وارد اصفهان ميق هنگامي١١٥٩در  .ضعيف داشت

                                                 
نويسد كه نادرشاه مي ق١١٤٧در پايان كتاب در باب ايل قشقايي در  گلستانه التواريخمجملمصحح كتاب  ،. مدرس رضوي١

 نبع موردبه م او». در شهرهاي خراسان جاي دادو افشار آذربايجان را كوچانيده و  شاهسونخانوار از ايلات قشقايي، هزار تشص«

اند يا آنكه ق به خراسان تبعيد شده١١٥٧و  ق١١٤٧ ها دو بار يعنييم قشقاييدانبا توجه به مطلب بالا نميكند. استنادش اشاره نمي

دفتر از تبعيد ). معين٣٧٧ :١٣٤٤تبعيد به خراسال فقط يك بار اتفاق افتاده است و در تاريخ تبعيد اشتباهي روي داده است (گلستانه، 

ق ١١٥٩زيرا در  ؛ق صورت نگرفته است١١٥٧اين امر در  گويابرد. بلوكي توسط نادرشاه به خراسان نام ميايف رحيمي و ششطو

ه دانيم كه اين كوچ اجباري انجام شد يا نمحصلان مالياتي نادرشاه به شيراز آمدند تا اين طوايف را كوچ اجباري دهند. البته نمي

  ). ٤٦٦ :١٣٩٩دفتر)، قهرماني (معين(
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ضورش فارس و بنادر را به ح ،آقا بيگلربيگي و دويست نفر از بزرگان و ضابطان لاركند تا قياقليمي

اجحافاتش در فارس نزد نادرشاه آقا كه از ). قياقلي٢٠: ١٣٢٥محمد كلانتر فارس،  ميرزابياورند (

يرازي خان شها كه نتايج شوم شورش محمدتقياما شيرازي ،قصد فرار از شيراز را داشت ،ترسيدمي

محصلان نادرشاه كه براي كوچاندن  ،كنند. سه روز بعداش را محاصره ميخانه، را چشيده بودند

ق دستگير ١١٥٩قورت را در اواخر  اآققياقلي ،شوندبلوكي وارد شيراز ميايلات رحيمي و شش

. در ١)٥٧٥و  ٥٧٤ /١: ١٣٦٧ حسيني فسايي، و ٢١: ١٣٢٥ميرزامحمد كلانتر فارس، كنند (مي

 وايفطدانيم كه اين نمي اما ،ايل قشقايي بودند جزءبلوكي رحيمي و شش طوايفحكومت قاجار 

  نه؟ ايل قشقايي بودند يا ءآيا جزكجا ساكن بودند؟ در زمان نادرشاه 

 ريافتدتوان مي ،نادرشاه وجود دارد ههاي تاريخي اندكي كه از ايل قشقايي در دوربا استناد به داده

هاي در فارس همكاري كردند و بخشي از آن ايل به خراسان ها با برخي از شورشكه قشقايي

ي در مناطق هااملاك قشقايي و موقتاً در خارج از فارس پراكنده گرديدند و كوچ اجباري داده شدند

  ). ٥٦٠: ١٣٨٧ بياني،(شد  جات حكومتي تبديلبه خالصهكه مالكيت داشتند، چون سميرم 

  ها و حكومت زندقشقايي. ٢

بود.  او سرداران هخان افغان از جملبا كشته شدن نادرشاه، ايالت فارس دچار آشوب شد. آزاد

او فقط  .ايران به فارس آمددست آوردن سلطنت خان براي بهآزاد« :نويسددفتر ميمعين

خان نيز قدرتي نداشت مهم تشخيص داد. اسماعيل هدفش عنوان مانعبهخان قشقايي را اسماعيل

اما هنگامي  ،خان را تحت فشار قرار دادخان اسماعيلآزاد ،بنابراين ؛كه در مقابل او مقاومت كند

 خانخان و اسماعيلبعداً او بين آزاد خان را گوشمالي داد وآزاد ،خان استقلال پيدا كردكه كريم

 ميزان قدرتدفتر در معين ه). گرچه در نوشت٦٤٦: ١٣٩٩دفتر)، (قهرماني (معين »قشقايي صلح داد

 خانخان با اسماعيلدهد كه روابط آزاداما نشان مي ،وجود دارد نماييبزرگخان قشقايي اسماعيل

  چندان دوستانه نبود.

                                                 
لوكي از ببراي كوچاندن ايلات رحيمي و شش«نويسد: محصلان مي كلانتر محمد ميرزا هروزنام كتاببه نقل از  ناصري فارسنامه. ١

، ١٣٢٥  ،ميرزا محمد كلانتر فارس، اما ميرزا محمد كوچاندن از فارس را ننوشته است (»فارس و رفتن به خراسان وارد شيراز شدند

  ).٥٧٥و  ٥٧٤ /١ :١٣٦٧ي، حسيني فساي و ٢١
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ا در خراسان از او بازگشت به فارس ر يتبعيد يهان زند بخشي از قشقاييخاكريم گيريبا قدرت

هاي سرد ناراضي بودند. شان به سرزمين ناآشنا با زمستاناجباري ها از كوچكنند. آندرخواست مي

كند كه شخصي به نام محمداسماعيل قديمي اش به سندي اشاره ميدر كتاب پژوهشي ١پير اُبرلينگ

اي به در نامه ،كنندآقا قشقايي معرفي مياي ديگر كه خودشان را خويشاوندان جانيقشقايي و عده

درخواست را شان در سميرم و وردشت خان كوچ از خراسان و بازگشت به سرزمين اجداديكريم

تي سلطن هها بود كه نادرشاه به خالصقشقايي هكنند. اين مناطق املاك موروثي چندصد سالمي

 هاي املاكشان را پرداختماليات هكنند كه كليها در نامه پيشنهاد مي. قشقاييتبديل كرده بود

ر كند. به نظها به فارس موافقت ميخان نيز با درخواست بازگشت قشقاييخواهند كرد. كريم

هان در اصف شخان به فارس و در زمان حكومتها بايد پيش از فرار كريمقشقايي هاُبرلينگ، نام

قهرماني  و ٨٠: ١٣٩١ ؛ قشقايي،٣٤: ١٣٩٣ابرلينگ، بايد نوشته شده باشد ( ق)١١٦٨ -١١٦٣(

هاي تبعيدي به خراسان دوباره به فارس سرانجام بخشي از قشقايي). ٦٤٦: ١٣٩٩دفتر)، (معين

  يابند.گردند و در املاكشان استقرار ميبازمي

ابند. يخان در شيراز راه ميار كريمكنند و رؤساي آنها به دربخان زند حمايت ميها از كريمقشقايي 

 و از نظر پراكندگي جغرافياييكنند اي از آرامش را سپري ميها گويا دورهخان قشقاييدر زمان كريم

خان و خان، حسنخان، اسماعيلبزرگان قشقايي در دورة زند هاشمدر فارس حضور دارند. 

   نام داشتند.خان جاني

  خان قشقاييهاشم. ٢-١

خان خان قشقايي را برادر اسماعيلتنها منبع تاريخي است كه هاشم ،اثر غفاري كاشاني رادگلشن م

ارومي كه در دست  هق براي تصرف شهر و قلع١١٧٥خان زند در كند. كريمكور معرفي مي

خان قشقايي پيش از فتح هاشم« :نويسدكند. غفاري كاشاني مياقدام مي ،خان ارومي بودفتحعلي

رف پس از تص ».است عقيدت و اخلاص را به دست جهل و ناداني گسسته هسررشت ،يحصار اروم

خان را بكشد. غفاري كاشاني دليل رفتار ناشايست خواست هاشمخان ميشهر ارومي، كريم

خان را مردي اما او اسماعيل ،كندبيان نمي ،شودخان زند ميكه باعث ناراحتي كريم را خانهاشم

كند تا برادرش را خان زند خواهش مي كند كه ازخان توصيف مينثاران كريمندانا و از جمله جا

                                                 
١. Oberling, Pierre  
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). همچنين در ١٩٨: ١٣٦٩غفاري كاشاني، كند (خان را عفو ميخان هاشمكريم ،بنابراين ؛ببخشد

بيگي طوايف اتراك جاه، ايلخان با لقب عاليخان زند، هاشمكريم همنصبان دورشرح صاحب

  ). ٣٥٢: ٢٥٣٧الحكما)، آصف (رستمست (فارس معرفي شده ا

  خان قشقايي اسماعيل. ٢-٢

ولين قاجار است. او ا سلسلهبيگان و ايلخانان ايل قشقايي در خان قشقايي جد بزرگ ايلاسماعيل

اي هدادهنسبت به ديگر بزرگان قشقايي دوره زند، درباره او خاندان قشقايي است كه  فرد از

 خان را تا حديزند عملكرد سياسي اسماعيل هد. منابع تاريخي دورتاريخي بيشتري وجود دار

 شودميخان در اواخر سلطنت زند كور حسيني فسايي، اسماعيل هسازند. به نوشتروشن مي

ان خزيرا ميرزا محمد كلانتر، اسماعيل ؛). اين نظر او درست نيست١١٠٠/ ٢ :١٣٦٧ (حسيني فسايي،

خان اسماعيل ،درواقع .)٤٨: ١٣٢٥ ميرزا محمد كلانتر فارس،(كند ق كور معرفي مي١١٦٧را در 

  ). ٣١: ١٣٩٣د (ابرلينگ، شوتوسط نادرشاه افشار كور مي

از لكه ب ندارند،هاي يكساني خان توصيفشمار تاريخي از عملكرد سياسي اسماعيلمنابع انگشت

د خان زند و بعمان حكومت كريمتوان به زدهند. اين نكته را ميمثبت و منفي ارائه مي هدو چهراو 

  تقسيم كرد. وي از درگذشت

خان بختياري، خان زند در اصفهان بود و با عليمردانق كه مركز قدرت كريم١١٦٨ و ١١٦٧در 

وگريز بود، ايالت فارس نيز دچار آشوب و خان افغان درگير جنگخان قاجار و آزادمحمدحسن

اي و سلطان كوهمرهسردار فوج بيات با كمك اشرف ،خان بياتق هاشم١١٦٧مرج بود. از وهرج

ادعاي حكومت بر ايالت فارس را  ،اي ديگر بر شيراز مسلط شد و خودسرانه با استقلال تمامعده

 خان كوراسماعيلبه د و كرتاز وخان بر ايلات فارسي و قشقايي تاختكرد. در اين مدت هاشم

حسيني فسايي،  و ٤٨: ١٣٢٥ حمد كلانتر فارس،ميرزا مرسانيد ( يزياد هايقشقايي خسارت

خان افغان به فارس فرار خان پس از شكست از قاجارها و آزاد). كريم٥٩٥ ـ ٥٩٣ /١: ١٣٦٧

آباد ر جانيخان دنويسد كه كريمپردازد. پير اُبرلينگ ميخان ميخان نيز به تعقيب كريمآزاد .كندمي

ه كند تا بخان را راهنمايي مياو كريم .كندلاقات ميخان قشقايي مفراشبند فارس با اسماعيل

ق) ١١٦٧در جنگ كمارج ( ،بنابراين ؛خان را به آنجا بكشاندكَمارج خشت برود و سپاه آزاد
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خان در اين روايت به نقش اسماعيل ،دهد. به نظر ابرلينگخان را شكست ميخان سپاه آزادكريم

  ).   ٣٥ـ  ٣٤: ١٣٩٣است (ابرلينگ، داده شده  يوبرگ زيادها شاخو قشقايي

او براي برقراري نظم و امنيت و مديريت نخبگان سياسي، شاه  ،خان در شيرازبا استقرار كريم

نظر قرار داد. او ميرزا زيرآباده  هرا در قلع ،حسين صفويدختري شاه سلطان هنو ،اسماعيل سوم

ا كلانتر فارس و ميرز ،زا محمد شيرازي راوزير خود و مير ،جعفر اصفهاني با لقب اعتمادالدوله را

 يردگدر نظر ميالممالك منشي ،الممالك و ميرزا محمد بروجردي رامستوفي ،االله شيرازي رافضل

خان خان و آزادخان در دربارش افردي مانند آقامحمد). كريم٣٣٨: ٢٥٣٧الحكما)، آصف (رستم(

خان كند. اسماعيلها مشورت ميامور كشورداري با آندارد و در ميافغان را محترمانه گروگان نگه 

حكما)، الآصف (رستمدر دربار زند نيز محل مشاوره و مشورت بود ( ،كه لقب معتمدالسلطان داشت

خان  دولت انگلستان به دربار هق فرستاد١١٨١). در ١١٠٠ /٢: ١٣٦٧ حسيني فسايي، و ٣٣٨: ٢٥٣٧

احل ايران و تأسيس دفاتر نمايندگي در شهرهاي مختلف آيد و تأسيس باليوزگري در سوزند مي

ه زيرا معتقد بود ك ؛پذيردها نميانگلستان را مدت هخان فرستادكند. كريمايران را درخواست مي

خان هندوستان با حيله و نيرنگ متصرف شوند. كريممانند خواهند پادشاهي ايران را ها ميانگليسي

خان قاجار، اين افراد آقامحمد ؛كندشورت در اين موضوع احضار ميبزرگان و درباريان را براي م

ودند خان قشقايي بخان افشار و نيز اسماعيلخان دنبلي، خوانين زند، اميرگونهآزادخان افغان، شهباز

  ).     ٣٨٤ـ  ٣٨٢: ٢٥٣٧الحكما)، آصف (رستم(

ن قشقايي را وكيل ديوانش قرار داد، خاخان زند اسماعيلبا بيان اينكه كريم ١عبدالرزاق بيگ دنبلي

لغيب اخان در ثبات قدم و درستي عهد، يگانه بود و در فصاحت بيان، حفظنويسد كه اسماعيلمي

آفاق بود. عبدالرزاق بيگ  مشهورِ  ،دهي و مردانگيدوستان و دانستن آداب خدمت ملوك و نان

مراسم الفت و لوازم «نادرشاه  خان از زمانقليخان با پدرش نجفدهد كه اسماعيلشرح مي

نه چون برادران اين زمان، بل يك روح در  ،سراً و جهراً عيان ،صداقت و اخوتش حضوراً و غياباً

يل وك ،خاننويسد كه اسماعيلبودند. عبدالرزاق بيگ مي» يك جان هدو كالبد و در دو جسم علاق

                                                 
عنوان گروگان به ق١١٨٥ در  اوبيگي تبريز بود. ، بيگلردنبليخان قلينجف فرزند ،. عبدالرزاق بيگ دنبلي مورخ، شاعر و مترجم١

 ق١١٩٩الاول يع. در ربدبه شيراز رفت. حضور عبدالرزاق بيگ در شيراز چهارده سال طول كشي خانترش فضلعليبرادر بزرگ جايبه

  .)١٦و  ١٥: ١٣٨٩دنبلي، (بلي از شيراز به اصفهان منتقل شد عبدالرزاق دن پيروز شد، خانزند بر صادق خانهنگامي كه عليمراد
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دادند مورد خطاب قرار مي» عم«فظ خان را با لاو و ديگر برادرانش اسماعيل .امور پدرش بود

          ).   ١٣٤ـ  ١٣١ /١: ١٣٤٩ نبلي،(د

ر د ،آيدخان زند به شيراز ميعنوان سفير عثماني به دربار كريمق به١١٨٩زاده كه در وهبي سنبل

با جمعي به سرپرستي ميرزا جعفر  ،نويسد كه در يكي از ديدارهايشاز گزارشش مي بخشي

-خان قشقايي است كه سنبلاسماعيل ،اين افراد هكند. از جململاقات مي ،خانكريموزير  ،اصفهاني

 ).٢٥٥: ١٣٦٨زاده، سنبلكند (بيگي ايالت فارس معرفي ميزاده او را نابينا و ايل

خان و خان، حاجي حسنخان (جانياز فرزندان اسماعيل نامهكه شامل شش وقف يدر سند

نام برده ١ميدان شاه شيراز هخان در محلمشهور به باغ اسماعيلارت و عماز باغ  ،خان) استرضا

توان مي ،بنابراين ؛)٩٩٧ /٣٦٤ساكما: طور مشترك به فرزندانش به ارث رسيده است (شده كه به

شاه، مالكيت و ميدان هنتيجه گرفت كه سران ايل قشقايي حداقل از زمان حكومت زند در محل

  اند.داشته اسكان

رقابت و كشمكش بزرگان زند بر سر جانشيني او  ق١١٩٣خان در سيزده صفر كريم تدرگذشبا 

 ه، حكومت هفتادروز)ق١١٩٣(خان زكي هخان زند حكومت صدروزشروع شد. جانشينان كريم

خان ق)، جعفر١١٩٩ـ  ١١٩٦خان (ق)، عليمراد١١٩٦ـ  ١١٩٣خان (، صادق)ق١١٩٣(خان ابوالفتح

ق) بودند. با درگذشت ١٢٠٩ـ  ١٢٠٣خان (ق)، لطفعلي١٢٠٣خان (ق)، صيدمراد١٢٠٣ـ  ١١٩٩(

خان و دهد كه در يك طرف زكيخاندان زند جنگ بر سر جانشيني او روي مي ميان ،خانكريم

خان از زكينيز خان قشقايي اسماعيلكه خان زند و طرفدارانش بودند اش عليمرادخواهرزاده

خان و جمعي از امراي معتبر زند قرار داشتند كه در همان كند. در طرف ديگر نظرعليحمايت مي

ميان طرفين روي  ،هايي در اطراف ارگ حكومتي شيرازجنگ و درگيري ،خانكريم درگذشتشب 

خان خان و زكيگري، قرار ملاقات ميان نظرعليدهد. پس در روز چهاردهم صفر با ميانجيمي

كه  خانزكي .شودخان وارد ارگ حكومتي ميظرعليشود. ابتدا نزند در ارگ حكومتي گذاشته مي

به درون  اوخان قشقايي مانع از رفتن اما اسماعيل ،قصد رفتن به درون ارگ و مذاكره را داشت

. »مخالفانت تو را خواهند كشت ،اگر به ارگ بروي«كند كه خان گوشزد ميشود و به زكيارگ مي

                                                 
ويژه در زمان سلسله قاجار است. ظاهراً عمارت و باغ و مسجد ميدان شاه شيراز محل اقامت و ساخت بناهاي سران قشقايي، به. ١ 

  ي است.خانخان در محله ميدان شاه ساخته شده، همان باغ اسماعيلخان ايلخاني فرزند جانيشهور به ايلخاني كه توسط محمدقليم
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خان و رقباي فرستد. سرانجام نظرعلياكره ميخان فردي را به نيابت خود براي مذپس زكي

 ،خان در بصره حضور داشتبرادر تني كريم ،خانچون صادقسپس شوند. عام ميوخان قتلزكي

 ،خانعليخان، شيخخان قشقايي را مأمور توقيف و ضبط اموال صادقخان اسماعيلزكي

غفاري دهد (اين مأموريت را انجام ميخان نيز كند و اسماعيلخان و امراي مقتول زند مينظرعلي

  ).٣٨٢ـ  ٣٧٦ و ١٩٨: ١٣٦٩ كاشاني،

 خان، دوسه روزيخان با توجه به تهور زكينويسد بعد از درگذشت كريمميرزا محمد كلانتر مي

خان ابتدا پس از آن شيراز آرام شد. زكي .خاندان زند منجر شد آشوب بود كه به قتل چند نفر از

خان مماشات نمود و اسم سلطنت را فرزندان كريم ،خانخان و محمدعليالفتحچند روزي با ابو

تنهايي خان بهخان خلع شد و ابوالفتحمحمدعلياً ها اطلاق كرد. بعدبه شراكت به هر دوي آن

در آن «تنهايي حكومت كرد. خان بهنشين شد و محمدعليخانه خانحكومت كرد. سپس ابوالفتح

ارس ف هالسلطنه و منتظرالايالمقام و وكيلقشقايي درطلوعيد و خود را قائم خاناوقات اسماعيل

شود كه بين او و هاي ميرزا محمد كلانتر مشخص مياز يادداشت». بلكه ايران تصور كرد

 »ظاهر كور و باطن كور«خان را خان قشقايي اختلاف و دشمني وجود داشت. او اسماعيلاسماعيل

ن را خااسماعيل بودن السلطنهمقامي و وكيلحمد كلانتر علت ادعاي قائمكند. ميرزا ممعرفي مي

المثل از كه في«كند و هنگامي مي »١اخذ و عمل«داند كه اقدام به اش ميخصلت شرورانه دليلبه

بلكه عيال و  ،اهل آن ولايت به قتل و غارت روند ،جهرم يا خفر يا شيراز به او ده تومان نرسد

اخذ  ه). ميرزا محمد پيشين٦٩: ١٣٢٥ ميرزا محمد كلانتر فارس،» (لاً به اسارت رودناموس ايشان ك

داند و خان زند ميخان قشقايي را از حكومت كريمو عمل و درخواست منافع نامشروع اسماعيل

خان كار به كشمكش كشيد. ظاهراً خان چند مرتبه بين او و اسماعيلنويسد كه در زمان كريممي

من « :گويدخان ميزيرا ميرزا محمد به اسماعيل ؛ها بر سر مسائل مالي بوده استتلافعلت اين اخ

خان كه اين تصميم نيز مورد تأييد كريم »كنماحشام را اجاره مي ٢بيگيهزار تومان چوپاندوازده

تو با «گيرند كه خان ايراد ميخاطر اين پيشنهاد از اسماعيلاما سركردگان احشام به ،گيردقرار مي

 ،بنابراين ؛»كشد و ما تو را همراهي نخواهيم كردفلاني چه كار داري كه او از ما تقاص مي

يراز م هآيد. به نوشتكوتاه مي ،بيگي استكه همان ميزان ماليات چوپان شخان از ادعاياسماعيل

                                                 
  .)١٥٠٨ /٣: ١٣٣٧. اخذ و عمل: فوايد نامشروع پياپي از چيزي يا از كسي دريافت كردن (دهخدا، ١ 
  ).٢١٥ : ١٣٦٨ ، ميرزا سميعا( استمغول  هه مشابه قبچور در دوركاست ماليات و عوارض متعلق به حيوانات  ،بيگي. چوپان٢
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او دوست  نتوانست كاري بكند و در ظاهر با ،خان زنده بودكه كريمخان تازمانيمحمد، اسماعيل

مثلاً در هنگام  ؛كندها استفاده ميخان از فرصتخان، اسماعيلاما در حكومت زكي ،بوده است

دهد كه خان را واسطه قرار ميخان، حاجي ابراهيمهاي شهر شيراز و حومه، اسماعيلپيشكش

يز مانند خان نكردم كه زكيمن خيال مي« :نويسدچيزي نيز به من بدهيد. ميرزا محمد كلانتر مي

 ،هاي مالي نامشروع داردخان درخواستگويد كه اسماعيلخان ميپس به زكي ؛»خان استكريم

خان دهد و به زكيخان همين موضوع را دستاويز قرار مياما اسماعيل ،»دهمولي من ديناري نمي

كه ل آنحا ،خان گذاردهگويد كه كلانتر پيشكش شهر شيراز و حومه را موقوف به ورود صادقمي

  ).  ٧١ـ  ٦٩: ١٣٢٥ ميرزا محمد كلانتر فارس،خان در بصره بود (صادق

كند فرار مي ،صورت گروگان در شيراز بودخان قاجار كه بهآقامحمد ،خان زندبا درگذشت كريم

خان در مناطق خان زند، چون اقدامات آقامحمدرود. در حكومت زكيو به مناطق شمالي ايران مي

اي از شورشي جديد و سربرآوردن رقيب بر ضد حكومت زند انند ورامين نشانهشمالي ايران م

فرستد تا مناطق ق با سپاهي به اصفهان مي١١٩٣خان را در مراداش عليخان خواهرزادهزكي، بود

با سپاهش بدون  ،رسدخان وقتي به تهران مياما عليمراد ،عراق عجم و سرحدات را نظم دهد

كند تصرف مي ،خان زند استرود و شهر را با اين عنوان كه وارث كريماجازه به اصفهان مي

خان براي سركوبي خان، زكي). با شورش عليمراد٢٥و٢٤: ١٣٩٧سالاري،  و ٦٦: ١٣٧١ (ساروي،

اما در يزدخواست  ،شودبا سپاهي عازم اصفهان مي ،خان زندپسر كريم ،خانهمراه ابوالفتحاو به

شود. با كشته مي ١١٩٣الاول جمادي ٢٧شنبه يار به مردم آنجا در شب يكظلم و ستم بسدليل به

اي از سركردگان و عده ،خانمرگ او سپاهش پراكنده شدند و در همان شب كشته شدن زكي

. از دهداي ميخان نيز به آن بزرگان انعام و رتبهروند و عليمرادبزرگان طرفدار او به اصفهان مي

خان، رود. بعد از درگذشت كريمخان كور قشقايي بود كه به اصفهان ميسماعيلا ،اين افراد هجمل

ن خاحتي زماني كه عليمراد .كردخان تحريك ميخان را براي كشتن عليمرادخان، زكياسماعيل

ن خاخان به تحريك اسماعيلاما زكي ،كردخان از او بدگويي ميدر حضور زكي ،در شيراز نبود

خان كه از او مرادعلي ،شودخان وارد شهر اصفهان ميس هنگامي كه اسماعيلكند. پتوجه نمي

خان، پيش از به حضور پذيرفتن اسماعيل ،دانستخشمگين بود و وجودش را باعث فساد مي

-نخاتو .شودخان در ميدان نقش جهان اصفهان كشته ميپس اسماعيل .دهدمي شدستور به قتل

و : «نويسدكند، ميگير معرفي ميان را مردي شقي و مفسد و رشوهخآبادي در اثرش، كه اسماعيل
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رم اين اتفاق در روز يكشنبه چها». نعش آن ملعون پنج و شش روز در ميدانگاه در آفتاب افتاده بود

؛ ٤٨٢و  ٤٨١: ١٣٦٩غفاري كاشاني،  ؛٥٧٩: ١٣٥٢آبادي، خاتوندهد (روي مي ١١٩٣الاول ربيع

 .١)٧١: ١٣٢٥ ميرزا محمد كلانتر فارس،

ند. يك اخان قشقايي دو چهره و شخصيت به تصوير كشيدهمنابع تاريخي از اسماعيل ،طوركليبه

او را  ،در اين زمان برخي منابع تاريخي ؛خان زند استخان كه در دربار كريماز اسماعيل چهره

كنند. اما ي ميدهي معرفقدم، يگانه در درستي عهد و فصاحت و نانمشاور و اهل مشورت، ثابت

افكن، و، تفرقهجخان قشقايي را شخصيتي فتنهخان برخي منابع تاريخي، اسماعيلبا درگذشت كريم

خان يمراددستور علبه هايش جوييفتنه دليلكنند كه سرانجام بهخان توصيف ميطماع و حامي زكي

را بيان  خانهاي اسماعيلجوييد. منابع تاريخي دلايل مخالفت و فتنهشوميه زند در اصفهان كشت

ند خاندان ز مرج مانند درگيريوثباتي و هرجهايي كه بياما بايد توجه كرد كه در زمان ،كنندنمي

-كنند و تصميمسرعت تغيير ميوقايع و شرايط سياسي به ،دهدخان روي ميبر سر جانشيني كريم

اني كه نگارد به نوع ديدگاه وقايعبايهمچنين شود. افراد سخت مي هگيري مشكل و قضاوت دربار

دنبلي  گمثلاً عبدالرزاق بي ؛اند، توجه كردخان قشقايي مطالبي آوردهاسماعيل هدر آثارشان دربار

دهند و اي مثبت ارائه مياز او چهره ،اندخان دوستي داشتهچون كه خود و پدرش با اسماعيل

 ،تخان نوشاسماعيل هيعني كشند ،خان زندكه اثرش را به نام عليمرادابوالحسن غفاري كاشاني 

                                                 
امام جمعه در قبرستان تخت فولاد شهر اصفهان قرار دارد. بر روي سنگ قبرش نوشته شده  هقشقايي در تكي خانمزار اسماعيل. ١

سنگ ». ١١٩٢المرجب شهر رجب به تاريخ قشقايي خلف المرحوم جاني آقا خانجاه اسماعيلپناه عزت عاليوفات مرحمت«است: 

اي دارد و تنها شكل يك درخت سرو در وسط سنگ مزار حك شده است. متن سنگ مزار به خط نسخ و حواشي ينات سادهئقبر تز

ع  و به ارتفا ١٠/٣×١٠/٣شكل آجري به ابعاد مربع بناي چهارطاقيِ خاننيز با خط نستعليق حجاري شده است. بر روي مزار اسماعيل

ات ينئطاق پوشانيده است. شكل بقعه بسيار ساده است و اثري از تزچهارطاقي را يك نيم فقمتر ساخته شده است. روي س ٥٥/٣

شته شدن تاريخ ك ،اي كه وجود داردلهئقاجاريه باشد. مس هبه احتمال زياد بايد مربوط به دور شود. تاريخ بنادر آن ديده نميمعماري 

 ه، روزناممراد گلشنهاي اما با استناد به نوشته ،حك شده است ١١٩٢ ني در سنگ مزارش رجبيع ؛قشقايي است خاناسماعيل

اران نگكشته شده كه اين تاريخ وقايع خانق در اصفهان توسط عليمراد١١٩٣ خان در، اسماعيل»يع السنينوقا«و  »ميرزا محمد كلانتر«

شدنش در حك كردن سال كشته ،تهيه شده خانبعداً براي اسماعيل با تاريخ سنگ مزار مغايرت دارد. شايد در سنگ مزاري كه

يري كامبيز نجفي، به سردب ،چاقداش يالكترونيك مجله، »قشقايي خانمزار اسماعيل«پور، بابك، اشتباهي صورت گرفته باشد (زيلاب

  ).١٣٩٩ /٦ /٤ششم،  هشمار
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دهد. همچنين اختلاف و دشمني ديرينه بين ميرزا محمد كلانتر فارس اي منفي ارائه ميچهره اواز 

  مسائل مالي و مالياتي بوده است.  دليلخان قشقايي ظاهراً بيشتر بهو اسماعيل

 خان قشقاييحسن. ٢-٣

زند است. منابع تاريخي از دو نفر  هشقايي در دورخاندان قهايخان از ديگر شخصيتحسن

آقا قشقايي خان با لقب معتمدالسلطان فرزند جانياز حسن يناصر هفارسناماند. خان نام بردهحسن

 هفارسنامخان و محل مشاوره بود. خان در خدمت كريمنام برده است كه مانند برادرش اسماعيل

 شاه شيرازميدان هكند كه در محلان قشقايي معرفي ميخاند خان را اولين شخص ازحسن يناصر

 برنداما در اواخر سلطنت زند به تهمت يا به بخت و اتفاق دستش را مي ،خانه ساخته است

 قطع شدن دست بارهدر يناصر هفارسنام هرسد كه نوشت). به نظر مي١١٠٠: ١٣٦٧حسيني فسايي، (

خان دوم فرزند حسن بارهزيرا اين اتفاق در ،خان در اواخر حكومت زند اشتباه باشدحسن

نادرشاه به هندوستان در  هخان در حملخان و اسماعيلخان روي داده است. گويا حسناسماعيل

 خان را ازپس نادرشاه اسماعيل .كنندهايي پيدا ميها با نادرشاه اختلافآن .ق شركت داشتند١١٥٠

  ). ٣٢و  ٣١: ١٣٩٣ابرلينگ، شود (ان نيز كشته ميخان معتمدالسلطكند و حسنهر دو چشم كور مي

نويسد پس از كشته شدن برد. او ميخان نام ميفرزند اسماعيل ،خان دومغفاري كاشاني از حسن

، عمويش ق١١٩٣الثاني خان به شهر شيراز در جماديخان در يزدخواست و بازگشت ابوالفتحزكي

دا گردد. در ابتبه شيراز بازمي ،كرمان رفته بودخان به شكست از زكي هنتيج خان كه درصادق

 :گلشن مراداو به قول  ،در اين زمان .گيردخان را در پيش ميخان راه همكاري با ابوالفتحصادق

خان حسن ولد اسماعيل ،دست غمز و حمايت مفسدان و غمازان را از دامن دولت كوتاه گردانيده«

ع به قط ،آباي فتنه و امهات فساد بود دست سرتيپ هيافتقشقايي را كه وجود شرانگيز پرورش

خان هاي حسن). ظاهراً علت قطع شدن دست٤٨٣و  ٤٨٢: ١٣٦٩غفاري كاشاني، » (ايادي فرمان داد

خان حمايت خان از زكيخان پدر حسنكه اسماعيل موضوع استاين  ،نام عمويش بوددوم كه هم

خان نام برده شده است كه از حاجي حسن ،ن قشقاييخافرزندان اسماعيل هنامكرده بود. در وقف

خان بياض محمدعليق درگذشت (١٢٢٦اما هنگامي كه در  ،مشترك بود شاملاكش با ديگر برادران

خان به برادرش جاني اًاملاكش موروث ،چون وارثي نداشت ،)١١٤١٧ /٠٠١٩٢خطي:  هايلخاني، نسخ
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 ،نامه نوشته شده استخان كه در وقفاجي حسن). با توجه به نام ح٩٩٧ /٣٦٤ساكما: رسد (مي

  خان دوم است.  توان پي برد كه او همان حسنمي

  خان و فرمان عفو اوجاني. ٢-٤

زند وجود ندارد. مدعيان قدرت و  ههاي تاريخي كافي از وضعيت ايل قشقايي در اواخر سلسداده

هايشان اقدام به رقابت و اختلاف فصلوو حلّ يكديگر  اتحاد باجاي خان بهسلطنت پس از كريم

شدند.  ترمدعيان حكومت زياد ،ق١١٩٣خان در كشته شدن زكي باكشمكش با يكديگر كردند. 

خان افشار در قزوين و زنجان مدعي خان در كرمان، ذوالفقارخان در اصفهان، صادقعليمراد

بود. در اين زمان  خان قاجار در حال تصرف ايالات شمالي ايرانحكومت بودند و آقامحمد

خان ابتدا با او همكاري كرد و حتي خان به مدت هفتاد روز در شيراز سلطنت كرد. صادقابوالفتح

خان هاي حسناز جمله دست ؛خان بودندد كه طرفدار زكيكرحساب با كساني سويهاقدام به ت

غفاري كاشاني، يد (بر ،خان بودكه طرفدار زكي را خان قشقاييآقا و برادر اسماعيلپسر جاني

خان موفق شد ق) آقامحمد١١٩٩ـ  ١١٩٦خان زند (). در حكومت عليمراد٤٨٣و  ٤٨٢: ١٣٦٩

). ٨٠: ١٣٨٥ورهرام، از جمله مازندران را به مرور تحت كنترل خود درآورد ( ،ولايات شمالي ايران

هر اصفهان ق ش١٢٠٢خان با سپاهيانش در ق) آقامحمد١٢٠٣ـ  ١١٩٣خان زند (در حكومت جعفر

ش از پياما نتوانست كاري  ،تعقيب و شهر شيراز را محاصره كردرا خان را تصرف كرد و جعفر

  ). ٢١٣و  ٢١٢/ ٩: ١٣٣٩و به اصفهان بازگشت (ميرخواند،  برد

خان رياست ايل قشقايي را بر عهده داشت. او از پسرش جاني ،خان قشقاييپس از اسماعيل

ان خخان توسط عليمرادخان مانند پدر جانيخان پدر جعفرا صادقزير ؛دكرخان زند حمايت جعفر

كرد. در سال خان زند مخالفت ميخان با آقامحمد). جاني٣٨: ١٣٩٣زند كشته شده بود (ابرلينگ، 

در  .رودخان براي تصرف شهر شيراز از تهران به چمن گندمان چهارمحال ميق آقامحمد١٢٠٢

 ١يرانه براي چپاول ايلات قشقايي و غيره كه در چمن خسروشيرينگطور غافلآنجا با سپاهي به

ها هشوند و به كوخان آگاه ميآقامحمد هاما ايلات قشقايي پيش از حمل ،كندحمله مي ،مرتع داشتند

ـ  ١٢٠٣خان (خان پسر جعفر). در حكومت لطفعلي٣٠٦: ١٣٦٣برند (نامي اصفهاني، پناه مي

خان كلانتري فارس را بعد از رفدار حكومت زند بودند. لطفعليها همچنان طق) قشقايي١٢٠٩

                                                 
  در استان فارس قرار دارد.  هرستان آبادنام دهستاني است كه در بخش بهمن و صغاد شه ، . خسروشيرين١ 
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كه  سياسي باعث شد اتاشتباه دليلخان بهاما لطفعلي ،سپاردخان ميميرزا محمد به حاج ابراهيم

خان قاجار تصرف ق شيراز را به نام آقامحمد١٢٠٥كند و در حمايت ناو  ازخان كلانتر حاج ابراهيم

). در اين زمان حدود دوازده هزار نفر نيروي ايلات در شهر شيراز ١٩٧: ١٣٧١كند (ساروي، 

اما تعداد نيروهاي شيراز كه طرفدار حاج  ،ها طرفدار حكومت زند بودندآن .حضور داشتند

ان به خوران بودند. حاجي ابراهيمداران و پيشهبسيار كمتر و بيشتر از مغازه ،خان بودندابراهيم

قشه با ن ،شونداش در تصرف شهر مينقشه يها مانع اجراو ديگر ايلياتي هاكه قشقاييتصور اين

ند كدسته خلع سلاح و از شهر شيراز اخراج ميانعام دادن دسته هاي افراد ايلياتي را به بهانو حيله

اين رويداد را شايد بتوان تعارض منافع ). ٤٠و ٣٩: ١٣٩٣ابرلينگ،  و ٥٦٤ و ٥٦٣ /٢: ١٣٧٩(ملكم، 

رج، در خان در اَبخان پس از شكست لطفعليسرانجام آقامحمدينان با يكجانشينان ناميد. نشكوچ

به سِمت خان را خان قاجار حاجي ابراهيم شود. در شيرازق وارد شيراز مي١٢٠٦شوال   ١٨

دهد كند و دستور ميخان زند ميگي كل مملكت فارس منصوب و اقدام به نبش قبر كريميبيگلرب

 خان دستورخان و بزرگان زند از شيراز به تهران منتقل شود. همچنين آقامحمدفعليتا حرم لط

ند كها از شيراز به تهران را صادر ميينات بناها و عمارتئتخريب بعضي از بناهاي زند و انتقال تز

خان در مدت اقامت سه). آقامحمد٦٥٥ /١ :١٣٦٧حسيني فسايي،  و ٣٧٣: ١٣٦٣ نامي اصفهاني،(

خانوار از ايلات و احشامي كه طرفدار سلسلة  دهد ده دوازده هزاردر شيراز دستور ميخود  هماه

ها مشهور ). در ميان قشقايي٢١٢: ١٣٧١زند بودند از فارس به تهران كوچ داده شوند (ساروي، 

 چهارلنگ بختياري و چهارهزار هخانوار از ايل قشقايي را به منطق خان دوهزاراست كه آقامحمد

دهد كه سال بعد به نور و كجور مهاجرت نزديك تهران كوچ مي ،شهريار هخانوار را به منطق

). اين روايت ظاهراً بايد همان كوچ اجباري ايلات ٤١: ١٣٩٣ابرلينگ،  و ٢٠٠: ١٣٤٣فيلد، كنند (مي

بار ديگر از محل ها يك دهد و قشقاييميخان روي ق به دستور آقامحمد١٢٠٦باشد كه در 

   گردند.تقرارشان در فارس به خارج از آن ايالت تبعيد و پراكنده مياس

ا هپذيرد. قشقاييشود و حكومت زند پايان ميق در بم دستگير مي١٢٠٩الثاني خان در ربيعلطفعلي

آن است كه قلمرو اصلي حكومت زند در  ،اين موضوع دلايليكي از  .طرفدار حكومت زند بودند

اشت و ها در آن قرار دتي كه مناطق اصلي و بزرگ ييلاقي و قشلاقي قشقاييايال ؛ايالت فارس بود

ا ها بها نبود. قشقاييانتقال پايتخت و مركز قدرت از فارس به تهران مورد پسند قشقايي

خان زنده ها تا زماني كه آقا محمدكردند. گفته شده كه قشقاييخان قاجار مخالفت ميآقامحمد
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در خان با اين حال فرمان عفوي از آقامحمد .كردندها زندگي ميو در كوه ندداز او فراري بو ،بود

از امناي دولت توهم «خان كه جاني :خان قشقايي وجود دارد. در اين فرمان آمده استجاني حق

خان آقامحمد .»باشندوكنار ولايات بعيده متواري ميخانه و مسكن خود فراري و در گوشه نموده از

). تاريخ ٩٩٩ /٤٠٥٤٩ساكما: نمايد (خان را عفو ميكند و جانيپوشي ميسابق او چشم از جرايم

ت. در اسالثاني آن سال خان در ربيعو پنج ماه پس از دستگيري لطفعلي ق١٢٠٩شوال  ،فرمان عفو

 دخان عملاً شاه ايران بود و براي برقراري ثبات و آرامش در ايالت فارس نياز بواين سال آقامحمد

دانيم كه بعد از صادر شدن نمي اما ،هاي محلي فارس را با خود همگام كندتا بزرگان و قدرت

نمايد؟ كند و با قاجارها همكاري ميخان اعتماد ميخان قشقايي آيا به آقامحمدفرمان عفو، جاني

 ،ه بودق زند١٢١٢خان تا زماني كه آقامحمد كه ها اين روايت شهرت داردزيرا در ميان قشقايي

باباخان خان كردند و حتي زماني كهزندگي مي پنهانيهاي زاگرس خاندانش در كوه خان وجاني

 شخان و تشويقهايي براي برقراري تماس با جانيتلاش ،شاه بعدي) حاكم فارس شد(فتحعلي

ينگ، هاي او ناموفق بود (ابرلاما تلاش ،براي پذيرش و همراهي او با حكومت قاجار انجام داد

تأسيس حكومت تازه هرويكرد سازشكاران هخان نشان). با اين حال فرمان عفو جاني٤٢و  ٤١: ١٣٩٣

ق) ايل قشقايي با ١٢٥٠ـ  ١٢١٢شاه (هاي محلي فارس است. در سلطنت فتحعليقاجار با قدرت

يرزا ، حسينعلي مق١٢٣٠الثاني دانيم در ربيعد. ميكرطور قطع سازش و همكاري حكومت قاجار به

 ارسف ايلات بيگيايل ،»العظام الخوانينةعمد«خان را با لقب فرما والي فارس با حكمي جانيفرمان

جمعي ايلات و كامفيروز، شول دَلخان، فراشبند، آباده طشك و سرحد ابواب بلوكات ضابط و

خان يلحاجي حسينق ،بيگي و فرزندانشخان ايلكند. در اين حكم براي جانيگانه معرفي ميشش

مبلغ پانصد تومان تبريزي مستمري و مخارج سالانه از جميع ايلات قشقايي به ،خانقليو مرتضي

خان ). جاني٢٦: ١٣٩٩بهادري قشقايي، د (شوخدمت و حسن ارادت و كارداني مقرر مي هواسط

رسد و فرزندش شاه به لقب ايلخان ميبيگ داشت و سپس از طرف فتحعليابتدا لقب ايل

سايي، د (حسيني فشوگري ايلات مملكت فارس منصوب ميبيگيخان نيز به منصب ايلعليمحمد

خان قشقايي تا زمان فوتش در صفر ). جاني٢١: ١٣٩٩دفتر)، قهرماني (معين و  ١١٠١ /٢ :١٣٦٧

١٢٣٢



 

اي در تاريخ سياسي ايل قشقايي بعد از حكومت فصل تازه ،به اين ترتيب ؛لقب ايلخان داشت ١

  شود.غاز ميزند آ

  طوايف قشقايي. ٣

شوري، كشكولي، چارقلو، قاجار مانند دره ههاي قشقايي در دوراطلاعاتي از وجود طوايف و تيره

: ١٣٩٣پور، املشي و زيلابي در حكومت صفوي وجود دارد (اكِهجلو، اصلانلو، دَدَعَشرلو، قره

اجتماعي چه زماني به ايل  يهاروهدانيم اين گنمي اما ،)١٥و  ١٤: ١٣٨٠احتشامي،  و ٢٦ـ  ٢٣

  قشقايي پيوستند. 

 ،جايي ايلاتها و آغاز ناامني و افزايش تحركات و جابهافغان هصفوي و حمل هبا سقوط سلسل

ها به مناطقي چون سميرم در جنوب اصفهان افغان هتوان اين فرضيه را مطرح كرد كه با حملمي

نند. بعداً كها فرار ميبرخي روستانشينان به كوه ،بودها كه يكي از مناطق ييلاقي اصلي قشقايي

شوند رو ميبرند و كوچها براي حفاظت از خود به ايل قشقايي پناه ميبرخي از آن

تواند بيشتر شامل روستانشيناني باشد كه در زمان صفويان ). اين موضوع مي٢٤: ١٤٠١(كشكولي،

  شوند. نشين ميو با سقوط صفويان دوباره كوچ تازه از حالت ايلي به يكجانشيني درآمده بودند

ه دانيم كنمي .هاي افشار و زند اطلاعاتي در دست نيستطوايف ايل قشقايي در حكومت بارهدر

ها نشاهيلو بر آ هرياست تير هشد يا نحودر اين دو حكومت، ايل قشقايي چه طوايفي را شامل مي

ايل قشقايي هستند كه گفته شده حيدرآقا معروف ها يكي از طوايف شوريچگونه بوده است. دره

تر)، دفباش كدخداي آن طايفه با هزار سوار در خدمت نادرشاه افشار بود (قهرماني (معينبه مينگ

آقا كشكولي در حكومت قاجار حسين هكلانترها و رؤساي طايف ه). همچنين سرسلسل٤٦٣: ١٣٩٩

كرد، گفته شده بعد از سپاه نادرشاه خدمت مي او از ايل كلهر كرمانشاه بود كه در .نام داشت

ه شدن رود و با كشتكند و به سميرم ميبازگشت نادر شاه از هندوستان او از سپاه نادر شاه فرار مي

                                                 
 بياض كتابچهاما اين تاريخ درست نيست و براساس  ،ق نوشته شده است١٢٣٩ خانتاريخ درگذشت جاني ناصري فارسنامه. در ١

 ،منشأتخطي ديگري با عنوان  هچنين در نسخق نوشته شده است. هم١٢٣٢خان صفر يجان ايلخاني تاريخ درگذشتِ  خانمحمدعلي

 خانكند كه پس از درگذشت جانيع اشاره ميوفرما والي فارس به اين موضها، محمدجعفر منشي فرماناز فرمانيكي  هدر حاشي

؛ ١١٠١ /٢ :١٣٦٧حسيني فسايي، ( نوشته است ق١٢٣٢الثاني فرما در ربيعرا به دستور فرمان خانگري پسرش محمدعليحكم ايلخاني

  ).٨٠١٢ : ٤٠ /٢ خطي: هنسخمنشأت،  و ١١٤١٧ / ٠٠١٩٢: خطي هخايلخاني، نس خانبياض محمدعلي
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؛ دبيري، ١٧٢-١٧١؛١٤: ١٣٩١شوند (قشقايي، نادر شاه حسين آقا و فرزندانش وارد ايل قشقايي مي

شوري قرخلو نام دارد از آنجا كه نادر شاه افشار از طايفة رههاي طايفة د). يكي از تيره٢٧: ١٤٠١

در چه زماني (نادر شاه يا  هادانيم كه قرخلو) به درستي نمي٤٨٤: ١٣٩٩دفتر)، قرخلو بود (معين

 اند؟حكومت زند يا در دورة قاجار) وارد ايل قشقايي شده

به خراسان و اطراف تهران و شمال خان قاجار طوايف قشقايي را دانيم كه نادرشاه و آقامحمدمي

- زبان قشقايي را شامل نميطوايف ترك ههاي اجباري، همايران تبعيد كردند. اما ظاهراً اين كوچ

منظور كوچاندن ايلات رحيمي و ق به١١٥٩دانيم كه محصلان مالياتي نادرشاه در اواخر شدند. مي

بلوكي ). ايلات رحيمي و شش٢١: ١٣٢٥ميرزا محمد كلانتر فارس، بلوكي وارد شيراز شدند (شش

هاي افشار و زند دانيم كه اين طوايف در حكومتاما نمي ،ايل قشقايي بودند ءقاجار جز هدر دور

  ايل قشقايي بودند يا آنكه طوايف مستقلي بودند.  ءجز

 .متفرق شدند ،خان به فارس آمده بودندهمراه كريمرزبان كه بهبا سقوط حكومت زند طوايف لُ

بزرگي، وند، وندا، جامهلك، لشني، بليله :هاآن هاز جمل ؛برخي از آن طوايف به ايل قشقايي پيوستند

). يكي از ٢٦٩: ١٣٤٧پيمان،  و ٤٢: ١٣٩٣ابرلينگ، وند، فيلي و گرايي بودند (وند، جليلعليشيخ

خان حمدها از حكومت زند و ترس طوايف لرزبان از آقامحمايت قشقايي ،اين موضوع دلايل

 هها و طوايف مانند لك، كروني، زنگنه و اردشيري به طايفتواند باشد. بخشي از اين تيرهقاجار مي

 هشان اين است كه خاستگاه كلانترها و خوانين طايفكشكولي پيوستند. شايد يكي از دلايل همراهي

  ).٥٢: ١٤٠٠نصيري طيبي، كشكولي نيز از ايل كلهر در كرمانشاه بود (

بيگ با عنوان كدخدا طور مستقيم توسط ايلكمي جمعيتشان به دليلها و طوايف بهتيرهرؤساي 

ها و طوايف پراكنده را خان قشقايي تمام تيرهخان پسر اسماعلاما بعداً جاني ،شدندمنصوب مي

مراتب مشخصي براي ايل قدر اقتدار و نفوذ داشت كه سلسلهسازماندهي و منسجم كرد. او آن

). اين ١٧: ١٣٩٢نصيري طيبي،  و ٣١: ١٤٠١ويلسون، د (كررا يكپارچه  هاتعيين و قشقاييقشقايي 

ارداني باشد. كافتاده  اتفاقبايد خان زند و اوايل حكومت قاجار بعد از حكومت لطفعليامر احتمالاً 

جانيخاندان  با عنوان ،خاندان شاهيلو بودند كه از شخان باعث شد كه فرزندانو اقتدار جاني

  ند. وخاني معروف ش

  گيرينتيجه
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ايل  يق بيشتر شامل رؤسا١٢١٠ ـ ١١٣٥زماني  ههاي تاريخي ما از ايل قشقايي در فاصلداده

شاهيلو بودند. گفته شده كه رؤساي قشقايي بعد از  هقشقايي است. رؤساي ايل قشقايي از تير

 ،د. در سلطنت نادرشاهها جنگيدنسقوط حكومت صفوي به طرفداري آن حكومت بر ضد افغان

كردند و در سپاه نادرشاه افشار نيز حضور داشتند، اما بنا به دلايل  ها گرچه با او همكاريقشقايي

  خان نيز كشته شد. خان قشقايي به دستور نادرشاه كور و برادرش حسننامعلومي اسماعيل

د سران قشقايي به دربار خان، ايل قشقايي از او حمايت كرد. در حكومت زنگيري كريمبا قدرت

ان نظامي جانشينـ  هاي سياسيخان و شروع درگيريزند در شيراز راه يافتند. با درگذشت كريم

 ،ها با حمايت از يكي از مدعيان حكومتآن .ها شدندها نيز گرفتار اين اختلافخان، قشقاييكريم

خان حمايت از زكي دليلبه خان قشقاييكه اسماعيلمورد غضب مدعي ديگر قرار گرفتند. چنان

ها تا پايان حكومت زند از زنديان حمايت خان زند كشته شد. با اين حال قشقاييتوسط عليمراد

خان قاجار طي فرماني خان قاجار به مخالفت برخاستند. گرچه آقامحمدكردند و با آقامحمد

ا خان آيها تا پايان عمر آقامحمددانيم كه قشقايياما نمي ،خان قشقايي را مورد عفو قرار دادجاني

هاي افشار و زند اطلاعات وضعيت طوايف قشقايي در حكومتاز  با او سازش كردند يا نه؟

دست نيامد. سران برخي از طوايف در سپاه نادرشاه حضور داشتند. بعد از تاريخي چنداني به

ينآنچه مشخص است ا رزبان به ايل قشقايي پيوستند.تعدادي از طوايف لُ ،سقوط حكومت زند

 بيگي ايالت فارس داشتند.خان زند به بعد رؤساي ايل قشقايي لقب ايلكه از زمان حكومت كريم

از منظر پراكندگي جغرافيايي، ايل قشقايي در ايالت فارس مالكيت داشت. گرچه در زمان نادرشاه 

تهران و  هايي از ايل قشقايي به مناطقي چون خراسان،خان قاجار بخشو آقامحمد

، اما درديگها به خالصه تبديل و بخشي از املاك اربابي قشقاييوبختياري تبعيد شدند چهارمحال

هاي مهاجر بازگشتند و ايالت فارس همچنان سرزمين اصلي براي هايي از تبعيديدوباره بخش

  پراكندگي جغرافيايي، مالكيت مراتع ييلاقي و قشلاقي و اسكان قشقايي شد. 
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